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که توقف حملات اسرائیل به غزه، به یک  در حالی 
درخواست جهانی تبدیل شده، آمریکا در تلاش برای گرد 
هم آوردن عناصر بیشتر برای تداوم جنگ در غزه است. 
سفر اخیر وزیر دفاع آمریکا به فلسطین اشغالی و غرب 
گون  آسیا را می‌توان در این راستا تحلیل کرد. رئیس پنتا
کنفرانس خبری تلاویو از تشکیل ائتلافی متشکل از  در 
، هلند، کانادا، بحرین  انگلیس، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، نروژ
و سیشل برای مقابله با عملیات‌های ارتش یمن در دریای 
خ خبر داده است. اعضای این ائتلاف یا به لحاظ  سر
گشت‌زنی یا تامین اطلاعات با هم مشارکت خواهند کرد. 
با این حال، آمریکا تلاش دارد هزینه بیشتر این ائتلاف را به 
متحدان عربی خود در غرب آسیا تحمیل کند. هدف لوید 
آستین از سفر به منامه نیز جلب موافقت بحرین درباره 
استقرار مرکزیت ائتلاف علیه یمن در بحرین و همچنین 
تامین بخش قابل توجهی از هزینه‌های مربوطه از طریق 
این کشور بوده است. آمریکا تلاش می‌کند علاوه بر تحمیل 
کشورهای‌  هزینه‌های مالی و تسلیحاتی این ائتلاف به 
منطقه، هزینه سیاسی منطقه‌ای و بین‌المللی آن را هم 
به متحدان خود در غرب آسیا تحمیل کند تا این ائتلاف را 
منطقه‌ای جلوه دهد. جز بحرین نام دیگر کشورهای عربی 
منطقه در این ائتلاف دیده نمی‌شود. پیش‌تر آمریکا از 
کشورهایی مانند عربستان، اردن، امارات، قطر، مصر و حتی 
چین هم برای عضویت در ائتلاف دریایی علیه یمن نام 
برده بود. این کشورها از پیوستن به ائتلاف حامی اسرائیل 
امتناع کرده‌اند. در ارتباط با عملکرد یمن در موضوع حمله 
به کشتی‌های اسراییلی بایستی گفت در این ماجرا خود 
که آمریکا عامل ناآرامی و  آمریکایی‌ها مقصر هستند، چرا
محاصره یمن است و در کشور آنها دخالت می‌کنند؛ لذا 
عامل گسترش جنگ به یمن، شیوه رفتار آمریکا و رژیم 
، ارتش یمن برای دفاع  صهیونیستی است. از سوی دیگر
از برادران وخواهرانشان در فلسطین وارد این جنگ شده 
است. بدترین و سخت‌ترین وضعیت برای یک ارتش، ایجاد 
کنون یک جبهه در فرماندهی  دو جبهه نبرد است و آمریکا ا
مشترک در غزه دارد و توان ایجاد محور جدید را ندارد. یمن 
به کشتی‌هایی که محموله‌های مختلفی را به سرزمین‌های 
اشغالی منتقل می‌کنند طی روزهای اخیر حملاتی را انجام 
داده است و ضمن محکوم ساخت جنایات صهیونیست‌ها 
کشتار بی‌رحمانه مردم بی‌دفاع غزه، به اشغالگران  در 
صهیونیست هشدار داده است تا زمانی که به کشتار مردم 
خ و مسیرهای منتهی  بی‌دفاع غزه ادامه دهند دریای سر
به بنادر سرزمین‌های اشغالی، در تیررس موشک‌ها و 
پهپادهای ارتش یمن خواهند بود. البته بر اساس اظهارات 
مقامات انصارا...، خطوط کشتیرانی برای تمام کشتی‌هایی 
که عازم بنادر رژیم صهیونیستی نمی‌باشند، باز است و 
آنها می‌توانند به راحتی از این منطقه تردد کنند. ترس 
کم بر مقامات آمریکایی و کشورهای دنباله‌روی آنها  حا
نشان از ایستادگی محور مقاومت در برابر تجاوزات رژیم 
صهیونیستی در طول 75 روز گذشته دارد. آمریکایی‌ها ثابت 
کرده‌اند که در قبال نقض فاحش حقوق بشر توسط رژیم 
اشغالگر قدس در عمل از استانداردهای دو‌گانه استفاده 
کرده‌اند و دست نظامیان صهیونیست را در ارتکاب انواع 
جنایت در این منطقه باز‌گذاشته‌اند. جنگ غزه شعارهای 
که این جنگ  حقوق بشری غرب را برملا کرده است، چرا
ماهیت سیاه آمریکا، اسراییل و سازمان‌های به اصطلاح 
مدافع حقوق بشر را نشان داده است. نهادهای حقوق بشر 
وابسته به غرب نه تنها اقدامات صهیونیست‌ها را محکوم 
نکرده‌اند بلکه در خصوص قطعنامه‌های صادره از سوی 
سازمان ملل متحد برای توقف جنایات صهیونیست‌ها و 
ایجاد کریدورهای بشردوستانه برای کمک رسانی به مردم 
بی‌دفاع غزه هم سکوت اختیار کرده‌اند. از سخنان رهبر 
انصارا... می‌توان استنباط کرد که محور مقاومت برای 
رویارویی با رژیم صهیونیستی، نمی‌تواند درهیچ زمان و 
شرایطی از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند. محور 
مقاومت قادر است در صورت فراهم شدن شرایط مناسب 
و قرار نگرفتن موانع در مقابل آن از سوی نظام‌های شکست 
، اسرائیل را نابود کند. دلیل طولانی شدن  خورده و مزدور
جنگ غزه، اصرار اسرائیل و آمریکا برای پیروزی و رسیدن 
به اهدافی خاص است و پیگیری افراطی همین هدف 
احتمال سرایت جنگ به مناطق دیگر را افزایش می‌دهد. 
این جنگ از همه جهات از جمله نسل‌کشی و نژادپرستی 
افراطی، جدید است و صهیونیست‌ها از هیچ جنایتی 
دریغ نکرده‌اند. اهداف اسرائیل در قالب موضوع فلسطین 
است اما آمریکا علاوه بر کمک به پیروزی اسرائیل به دنبال 
رفته خود در غرب  از دست  بازیابی حیثیت و هیمنه 
گر آمریکا و اسرائیل به این جنگ پایان ندهند  آسیاست. ا
حتی امکان تبدیل شدن آن به بحران فرامنطقه‌ای وجود 
دارد. کانون جنگ، آمریکا و اسرائیل هستند و اروپایی‌ها 
حمایت سیاسی انجام می‌دهند، این آخرین فرصت آمریکا 
در احیای قدرت خود در غرب آسیا و جنگی وجودی برای 
آنهاست و در صورت عدم کسب پیروزی با مشکلات بزرگی 
مواجه خواهند شد. تبدیل اهداف واشنگتن به اهداف 
مشترک غربی و یا بین‌المللی یکی از راهبردهای سنتی 
آمریکا برای کاهش هزینه‌های سیاسی، نظامی و مالی است. 
آمریکا تلاش می‌کند درباره یمن از این راهبرد استفاده کند. 
کید صنعا تنها خواسته یمن، توقف جنگ در غزه است.  به تا
نیروهای مسلح یمن بارها در بیانیه‌های خود اعلام کرده 
است به موازات توقف جنگ در غزه، این نیروها نیز عملیات 
خود علیه اهداف اسرائیلی را متوقف خواهد کرد. آمریکا 
برای احیای بازدارندگی فروپاشیده رژیم صهیونیستی، در 
حال تحمیل هزینه‌های بیشتر به منطقه و متحدان غربی 
خود است. این محاسبات اشتباه منجر به آشفتگی بیشتر 
صحنه جنوب غرب آسیا خواهد شد که الزاما به نفع آمریکا 

و متحدانش نیست. 

یمن و بحران غزه 

 

یادداشت

 ادعای واهی
 شیخ‌نشین‌های امارات

در بیانیه‌های مختلف اجتماعات کشورهای 
عرب معمولا بندی گنجانده می‌شود که ایران 
حقی بر جزایر سه‌گانه )ابوموسی، تنب بزرگ و 
تنب‌کوچک( ندارد. در جدیدترین اقدام نیز 
ششمین نشست مجمع همکاری کشور‌های 
عربی و روسیه روز ۲۹ آذر ۱۴۰۲ برگزار شد که روسیه 
به عنوان نزدیک‌ترین شریک ایران نیز آن را امضا 
کرد. پیش از آن نیز در بیانیه پایانی ششمین 
نشست مشترک وزرای امور خارجه کشور‌های 
عضو شورای همکاری خلیج فارس از تلاش‌های 
امارات برای ایجاد راه حل مسالمت‌آمیز برای 
مساله جزایر سه‌گانه تنب کوچک، تنب بزرگ و 
ابوموسی از طریق گفت‌وگو‌های دوجانبه یا دادگاه 
عدل بین‌المللی بر اساس قوانین بین‌المللی و 
منشور سازمان ملل حمایت شده است. این بار 
بعد از چین، روسیه هم پای این بیانیه را امضا 
کرده و خشم مردم ایران را به دنبال داشته است. 
وزارت خارجه سفیر روسیه در تهران را فراخوانده 
کمیت  و تصریح کرده که ایران بر سر استقلال، حا
و تمامیت ارضی خود با هیچ طرفی تعارف ندارد. 
سخنگوی وزارت خارجه ایران و سخنگوی دولت 
بدون آنکه نامی از روسیه بیاورند، گفته‌اند »جزایر 
سه گانه ایرانی تا ابد متعلق به ایران است.« دلیل 
کمیت ابوموسی  ح مجدد ادعا‌ها بر سر حا طر
هرچه باشد، همه بر یک اصل واقفند و آن اینکه 
حتی با کوچک‌ترین تهدید لفظی تمامیت ارضی 
ایران، روان جمعی مردم جریحه‌دار می‌شود. 
تاریخ به سرزمین ایران لبخند نزده است؛ شاهان 
ایرانی بسیاری از بخش‌های سرزمین را در قفقاز، 
بلوچستان، افغانستان و بحرین از دست داده‌اند 
و این تجربه‌ای نیست که مردم ایران بار دیگر آن 

را تحمل کنند. 
   مالکیت جزایر سه‌گانه

سه جزیره ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب 
کوچک در فاصله بین سال‌های ۱۳۵۰- 1282 
شمسی یا 1971- ۱۹۰۳ میلادی توسط دولت 
بریتانیا اشغال و در اختیار امارت‌های شارجه و 
راس‌الخیمه امارات قرار داشتند، اما تا سال ۱۹۷۱ 
هیچ یک از دولت‌های وقت ایران این اشغال را 
نپذیرفتند و ابوموسی به همراه تنب بزرگ و تنب 
کوچک در تقسیمات کشوری ایران قرار داشت. 
سال ۱۹۷۱ تفاهمی میان ایران و امارات منعقد 
کمیت بر این جزایر را تغییر  شد که وضعیت حا
داد. جزیره ابوموسی، بابا موسی یا گپ سبزو 
جنوبی‌ترین نقطه جغرافیای ایران است. این 
جزیره با مساحت ۱۲. ۸ کیلومتر مربع قسمتی 
از استان هرمزگان است که با بندرعباس ۲۱۳ 
کیلومتر و با بندر اماراتی شارجه تنها ۶۵ کیلومتر 
فاصله دارد. در همین جزیره که محل دعوای 
ایران و امارات است در واقع دو بخش اصلی 
کثریت و اعظم جزیره که  وجود دارد. بخش ا
در اختیار ایران است و بیشتر زیرساخت‌های 
عمرانی از جمله بخش‌های اداری، نظامی، 
خدماتی، اقتصادی، آموزشی و حتی مسکونی 
در این بخش واقع شده و بخش کوچک اماراتی 
کنان امارات و  که در حال حاضر متعلق به سا
اتباع این کشور است. نیرو‌های نظامی و امنیتی 
ایران کنترل کامل جزیره را در اختیار دارند و 
بنابراین اتباع امارات حق ورود به ایران و حتی 
تردد در سایر نقاط جزیره را هم ندارند. به همین 
کنان ایرانی جزیره به‌ندرت  ارتباط اماراتی‌ها با سا
و فقط در موارد اضطراری است. ابوموسی یکی 
از توسعه‌نیافته‌ترین نفاط ایران است و مساله 
سیاسی بین ایران و امارات یکی از دلایل این 
توسعه‌نیافتگی است. توافقنامه‌ای در سال 
۱۹۷۱ میان پهلوی و شیخ‌نشین شارجه به امضا 
رسیده که کنترل ابوموسی را به ایران داده است، 
اما امارات مدعی است مساله مالکیت همچنان 
تعیین تکلیف نشده است. سال ۱۹۹۲ بعد از 
مشاجره‌ای که میان ایران و امارات بر سر ورود 
اتباع اماراتی به ابوموسی رخ داده بود، امارات 
متحده عربی در نامه‌ای به سازمان ملل مدعی 
شد که تفاهمنامه ۱۹۷۱ در نتیجه فشار ایران 
نیرومند به شارجه ضعیف امضا شده است. 
واقعیت این است که در توافقنامه ۱۹۷۱ حرفی 
از مالکیت زده نشده است. در مقدمه این 
تفاهم‌نامه آمده »ایران و شارجه از ادعای خود 
نسبت به مالکیت ابوموسی اعراض نکرده‌اند و 
هیچ ادعای دیگری را به رسمت نمی‌شناسند 
با این تفاسیر این ترتیبات مقرر می‌شود که: 
نیرو‌های ارتش ایران تا محدوده مقرر به ابوموسی 
وارد می‌شوند؛ در محدوده استقرار نیرو‌های 
کمیت دارد  ایرانی، دولت ایران حق اعمال حا
و پرچم ایران به اهتزاز در می‌آید؛ شارجه بر 
کمیت می‌کند و پرچم  باقیمانده جزیره اعمال حا
شارجه بر فراز مرکز پلیس شارجه نصب می‌شود. 
درست مانند پرچم ایران که بر فراز قرارگاه‌های 
ارتش ایران به اهتزاز در می‌آید. بعد از امضای این 
تفاهم نامه وزیر خارجه وقت ایران در نامه‌ای به 
گلاس هیوم وزیر خارجه بریتانیا نوشت که  سر دا
کمیت تام  ایران در مواقع لزوم در اعمال حق حا
خود تردید نخواهد کرد. دولت ایران در همان 
زمان در گزارشی به مجلس شورای ملی اعلام کرد 
کمیت  که ایران به هیچ وجه من‌الوجوه از حق حا
مسلم خود بر سراسر جزیره ابوموسی صرف نظر 
نکرده و نخواهد کرد. با همه این احوال ایران 
چه در دوران پهلوی و چه در جمهوری اسلامی 
سازوکار تفاهم نامه ۱۹۷۱ را پذیرفته است. در 
کمیت خود را به  همین راستا هم مالکیت و حا
استثنای بخش اندکی از جزیره که در اختیار 
شارجه است تثبیت کرده، اما موجودیت بخش 
کمیت شارجه را نیز پذیرفته  عرب‌نشین تحت حا
است. همین مساله هم مانع از توسعه‌یافتگی 
که ایران با وجود کنترل  کامل جزیره شده، چرا
جزیره در ایجاد تغییرات زیاد در چهت توسعه 

جزیره محتاطانه عمل می‌کند.

   هدف روسیه از همراهی با اعراب درباره جزایر 
سه‌گانه ایران چیست؟ چرا ایران در حالی که روسیه را 
متحد استراتژیک خود می‌داند روسیه چنین رویکردی 

در پیش گرفته است؟
واقعیت این است که ایران گمان می‌کند روسیه متحد 
استراتژیک ایران است در حالی که روس‌ها چنین رویکردی 
نسبت به ایران ندارند. از ابتدا نیز این وضعیت وجود 
نداشته و امروز نیز وجود ندارد. نکته مهم در این زمینه این 
است که روسیه به شدت نیازمند همکاری با کشورهای 
عربی به خصوص عربستان و امارات در زمینه فروش نفت 
است. این در حالی است که روس‌ها در بحران اوکراین 
گرفتار شده‌اند و نیاز به کمک کشورهای عربی در زمینه بازار 
نفت دارند. به همین دلیل در عین حالی که تلاش می‌کنند 
ایران را با خود همراه داشته باشند اما در کنار کشورهای 
عربی قرار دارند و تلاش می‌کنند همکاری‌های اقتصادی و 
سیاسی خود را با کشورهای عربی ادامه بدهند. این وضعیت 
به خوبی در بیانیه اخیری که کشورهای عربی درباره جزایر 
سه گانه صادر کردند و روسیه از آنها حمایت کرد وجود دارد. 
ظاهرا روس‌ها و حتی چینی‌ها به این جمع بندی رسیده‌اند 
که ایران در موقعیتی قرار ندارد که رویکردی در پیش بگیرد 
که با منافع آنها در تضاد قرار بگیرد. روسیه و چین با توجه به 
تخاصمی که بین ایران و آمریکا و به صورت کلی کشورهای 
غربی وجود دارد به این نتیجه رسیده‌اند که ایران ناچار 
است با این دو کشور کار کند و منافعش را به منافع این 
دو کشور گره بزند. نکته دیگری که وجود دارد این است 
که احتمالا موضوع حساسیت ایرانی‌ها نسبت به اعراب 
و جزایر سه گانه نیز برای آنها قابل فهم نیست. جزایر سه 
گانه بخشی از تمامیت ارضی ایران به شمار می‌رود و ایران 
نسبت به این موضوع حساسیت دارد. در این ماجرا ذهنیت 
اتحاد استراتژیک ایران و روسیه نیز تعطیل شده است که 
البته نکته مثبتی است. به صورت کلی روسیه همکاری با 
کشورهای عربی را ترجیح می‌دهد و این ذهنیت بین رهبران 
کرملین وجود دارد که ایران مجبور است با روسیه همکاری 

داشته است. 
 .

   چرا روسیه و چین به این نتیجه رسیده‌اند که ایران 
ناچار است که به دلیل تخاصم با غرب با آنها همکاری 
کنند؟آیا در چنین شرایطی شاهد یک رویکرد منفعلانه در 

همکاری بین ایران و این دو کشور نخواهیم بود؟
واقعیت این است که در سال‌های اخیر روس‌ها از موضع 
بالا برخورد می‌کنند. روس‌ها منفعت محورند و نمی‌توان 
گر به گذشته تاریخی نیز نگاه کنیم  روی آنها حساب باز کرد. ا
آسیب‌ها و ضرباتی که روسیه به ایران زده به مراتب از آمریکا 
بیشتر بوده است. در این زمینه باید واقع بین بود. در شرایط 

کنونی برخی به روسیه خوش‌بین هستند در حالی که این 
خوش‌بینی واقعی نیست و یک طرفه است. 

   چرا روسیه همکاری با کشورهای عربی را به اتحاد با 
ایران ترجیح می‌دهد؟

روسیه از همکاری با کشورهای عربی به دنبال منافع 
خود است و به خوبی می‌داند که در تعیین قیمت نفت 
کننده‌ای ندارد. واقعیت این است که  نیز نقش تعیین 
کشورهای عربی مانند عربستان، امارات، کویت و... هستند 
که می‌توانند روی قیمت نفت تأثیر بگذارند. کشورهای 
عربی نیز از بحران غزه و اقدامات ارتش یمن در باب‌المندب 
در راستای افزایش قیمت نفت سود می‌برند. روسیه به این 
گاهی دارد که سیاست‌های عربستان سعودی است  نکته آ
که در تعیین قیمت نفت اهمیت دارد. به همین دلیل 

موضوع ایران در اولویت بعدی این کشور قرار دارد. 

   ادامه روندی که ایران در مقابل روسیه در پیش 
گرفته در نهایت به چه وضعیتی منجر خواهد شد؟

در ایران دو جریان فکری وجود دارد که در این زمینه 
تعیین‌کننده است. جریان فکری نخست براین باور است 
که به دلیل ضدیتی که ایران با غرب دارد راهی به‌جز اتحاد 
با روسیه و چین وجود ندارد. اصولگرایان در این چارچوب 
فکری قرار می‌گیرند. جریان فکری دیگری که در ایران 
وجود دارد معتقد است منافع ملی ایران در بلندمدت 
به هیچ‌کدام از بلوک‌بندی‌های جهانی تعلق ندارد و بهتر 
است رویکرد مستقلی در عرصه بین‌المللی اتخاذ شود. 
شعار این جریان فکری نیز همان شعار ابتدای انقلاب 
یعنی نه شرقی نه غربی است که همچنان بر سردر وزارت 
امور خارجه حک ‌شده است. ایران باید یک توازن قدرت 
را با همه قدرت‌های جهانی برای خود در نظر بگیرد و با 
همه قدرت‌های جهانی ارتباط داشته باشیم. این جریان 
فکری براین باور است که اینکه ایران تنها به روسیه و چین 
اتحاد داشته باشد پاسخ نمی‌دهد. بهترین سیاستی که 
ایران می‌تواند اتخاذ کند سیاست موازنه منفی است که 
در موردنظر دکتر مصدق بود و ایشان قصد داشت این 
کستان و افغانستان  دیدگاه را اعمال کند. ایران به همراه پا
در منطقه خاورمیانه از اهمیت زیادی برای شرق و غرب 
برخوردار است. به همین دلیل در شرایط کنونی دعوای 
اصلی روی نفوذ روی این سه کشور است. راه درست برای 
که هند در پیش‌گرفته است؛ نوعی  ایران همان است 
سیاست متوازن با غرب و شرق. این سیاست با شعار 
مبنایی انقلاب اسلامی یعنی نه شرقی، نه غربی هم سازگار 
است. ایران باید ابتکار عمل را همچنان خودش دست 
داشته باشد و نباید شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که دیگر 

کراتی که ایران به دلیل ضدیت با آمریکا در  کشورها در مذا
آنها حاضر نیست، ایران را محل معامله خود قرار دهند. در 
کرات برجام یک ذهنیت اشتباه، وجود دارد که باید  مذا
برجام را در شرایطی به نتیجه برسانیم که ایران تحت هیچ 
کره به‌صورت  کره نشویم و این مذا شرایطی با آمریکا وارد مذا
نیابتی از سوی روسیه، چین و سه کشور اروپایی انجام شود 
اما منافع ملی ما ایجاب می‌کند که در برخی موارد به‌صورت 
کره کنیم. در زمان روحانی، عمان  مستقیم با آمریکا مذا
نقش میانجی‌گری‌اش را به‌خوبی ایفا کرد و دولت ایران هم 
کره مستقیم با آمریکا نداشت  نگاه منفی‌ای نسبت به مذا
کنون آن فضا وجود ندارد و اصولگرایانی که قدرت را در  اما ا
گر  دست دارند، شعارشان ضدیت با آمریکاست. از طرفی ا
دولت به‌عنوان دولتِ برگزیده اصولگرایان بخواهد با آمریکا 
کره شود، حامیانش در داخل را از دست می‌دهد؛  وارد مذا
وگرنه همه می‌دانند از این حالت که ایران و آمریکا به‌صورت 
کره نکنند فقط روسیه و چین سود  مستقیم با یکدیگر مذا

می‌برند.

   آیا روسیه به این فکر نمی‌کند که با ادامه این رویکرد 
دو پهلو ممکن است ایران را به عنوان یک متحد از 

دست بدهد؟
برای روسیه موضوع ایران در اولویت نیست و این رویکرد 
را به خوبی می‌توان تشخیص داد. خاورمیانه همواره یکی از 
مناطقی بوده که محل مناقشه شرق و غرب بوده و در شرایط 
کنونی نیز این وضعیت وجود دارد. هدف روسیه این است 
که کشورهایی که درگذشته جز متحدان اتحاد جماهیر 
شوروی بودند را دوباره تحت نفوذ خود قرار بدهد. ازجمله 
این کشورها سوریه، یمن، لیبی و عراق است که درگذشته 
جز متحدان شوروی بودند. روسیه موفق شده سوریه را از 

چنگ آمریکا خارج کند. 
هرچند آمریکا حاضر نیست سوریه را ترک کند و در شرایط 
کنونی نیز بخش‌هایی از نیروهای خود را در سوریه مستقر 
گذار نکرده  کرده و به‌صورت کامل سوریه را به روسیه وا
است. روسیه در یمن امیدوار است که در ساختار قدرت 
این کشور که در شرایط کنونی طرفدار غرب است تغییر به 
وجود بیاورند که البته کار ساده‌ای نخواهد بود. روسیه در 
لیبی نیز تلاش می‌کند که به این هدف خود برسد. روسیه 
تلاش خواهد کرد کشورهای خاورمیانه که درگذشته در 
اردوگاه شوروی قرار داشتند را دوباره تحت حوزه نفوذ خود 
قرار بدهد. بااین‌وجود آمریکا به‌راحتی منطقه خاورمیانه 
گذار نخواهد کرد. در شرایط کنونی آمریکا  را به روسیه وا
هدف اصلی خود را شرق آسیا قرار داده و نیروهای نظامی 
خود را به این سمت حرکت داده است. این در حالی است 
که خاورمیانه را ترک نکرده و نیروهای نیابتی خود را در این 
منطقه باقی گذاشته است. آمریکا در پروژه ابراهیم تلاش کرد 
بین کشورهای عربی و اسرائیل به‌عنوان متحدان خود یک 
اتحاد استراتژی ایجاد کند. این اتحاد به‌صورت نیابتی بدون 
حضور آمریکا در منطقه اهداف آمریکا را دنبال خواهد کرد. 
آمریکا مجبور خواهد بود در اغلب مناطق جهان یارگیری 
کند که خاورمیانه یکی از این مناطق خواهد بود. شرایط 
به شکلی است که هم روس‌ها و آمریکایی‌ها تلاش می‌کنند 
برخی کشورهای خاورمیانه را به‌سوی خود بکشانند و نفوذ 

بیشتری در این منطقه داشته باشند. 

آرمان ملی- احسان انصاری: چرا روسیه همکاری با اعراب را به اتحاد استراتژیک با ایران ترجیح می‌دهد؟ آیا در واقع 
روسیه متحد استراتژیک ایران است و یا این یک ذهنیت خوش‌بینانه است که توسط حامیان دولت دنبال می‌شود؟ 
به چه میزان این احتمال وجود دارد که ایران نسبت به رفتار دو پهلوی روسیه به خصوص در همراهی در صدور بیانیه 
درباره جزایر سه گانه رابطه خود را با روسیه کاهش بدهد؟ »آرمان ملی« برای پاسخ به این سوالات با پیرمحمد ملازهی، 
کارشناس مسائل خاورمیانه گفت‌وگو کرده است. ملازهی معتقد است: »روسیه از همکاری با کشورهای عربی به دنبال 
منافع خود است و به خوبی می‌داند که در تعیین قیمت نفت نیز نقش تعیین کننده‌ای ندارد. واقعیت این است که 
کشورهای عربی مانند عربستان، امارات، کویت و... هستند که می‌توانند روی قیمت نفت تأثیر بگذارند. کشورهای 
عربی نیز از بحران غزه و اقدامات ارتش یمن در باب‌المندب در راستای افزایش قیمت نفت سود می‌برند. روسیه به این 
گاهی دارد که سیاست‌های عربستان سعودی است که در تعیین قیمت نفت اهمیت دارد. به همین دلیل موضوع  نکته آ

ایران در اولویت بعدی این کشور قرار دارد.« در ادامه ماحصل این گفت‌وگو را می‌خوانید. 

یکا مجبور خواهد بود در اغلب  آمر
مناطق جهان یارگیری کند که خاورمیانه 
یکی از این مناطق خواهد بود. شرایط 
و  وس‌ها  ر هم  که  است  شکلی  به 
برخی  می‌کنند  تلاش  یکایی‌ها  آمر
کشورهای خاورمیانه را به‌سوی خود 
بکشانند و نفوذ بیشتری در این منطقه 

داشته باشند

ن قدرت را با همه قدرت‌های جهانی برای خود در نظر بگیرد و با همه  ایران باید یک تواز
یان فکری بر این باور است که اینکه ایران  قدرت‌های جهانی ارتباط داشته باشیم. این جر
ین سیاستی که ایران می‌تواند  وسیه و چین اتحاد داشته باشد پاسخ نمی‌دهد. بهتر تنها به ر
اتخاذ کند سیاست موازنه منفی است که در مورد نظر دکتر مصدق بود و ایشان قصد داشت 
این دیدگاه را اعمال کند. ایران به همراه پاکستان و افغانستان در منطقه خاورمیانه از اهمیت 

یادی برای شرق و غرب برخوردار است ز

پیرمحمد ملازهی در گفت‌وگو با »آرمان ملی«: 

روسیه و چین گمان 
می‌کنند ایران در موقعیتی 
نیست که برخلاف منافع 
آنها اقدام کند

گزاره روسیه خود را متحد 
استراتژیک ایران می‌داند 
اشتباه است 

 ایــــــــران 
 خود را متحد روسیه می‌داند
 نه روسیـــــه

روس‌ها 
منفعت‌محورند و 

نمی‌توان روی آنها 
حساب باز کرد

 سعید سیفی 
کارشناس ارشد مسائل بین‌الملل


